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موضوع: جوانرای و نبود حجاب در حومت مهدوی و نحوه مشارکت مردم
بسم اله الرحمن الرحیم 

الحمد له رب العالمین وصل اله عل محمد و آله الطاهرین 
سنجه ای که حضرت برای انتخاب کارگزاران دارند و یا رفتاری که حضرت با کارگزاران دارند، بر چه مبنای خواهد بود، مهم

و مطمح نظر است.
این قضیه ی پازل است و باید گفت که حضرت در وهله اول، شایسته سالاری را در نظر م گیرند.

انسانهای مومن و صاحب عمل صالح را در نظر م گیرند 
طبق این آیه که ان الارض یرثها عبادی الصالحون 

این صالحون یعن کارگزاران نظام مهدوی
جالب است تعبیر صالح وسیعترین واژه ای است که م تواند راجع به ی کارگزار به کار رود. 

ی وقت م گوییم مسلمان یا شیعه یا با سواد ی دفعه م گوییم امانت دار یا تجربه دار......
اما اگر بخواهیم ی واژه ای را به کار ببریم که همه را به نوع در برگیرد ؛ آن تعبیر «شایسته» است.

ولذا قرآن نمیوید ان الارض یرثها عبادی الفقها یا عبادی العالمون یا فلاسفه و...
میفرماید: عبادی الصالحون ؛ کسان که صلاحیت حومت شرع را داشته باشند.

چون حومت، حومت مهدوی است؛ و م خواهد که دستورات الاه حاکم شود ، از آن طرف هم باید صلاح و سداد مردم در
نظر گرفته شود و باید مردم را برساند به مرز پیشرفت که مد نظر است، دقیقا صالح باید برای این کار باشد.

شایسته باشد و از سوی باید آشنا به برنامه حضرت باشد، از سوی با نیاز مردم از سوی حفیظ و علیم باشد با امانت ها ....
ممن است کس این ها را بداند و این ویژگ ها را داشته باشد اما نتواند به اجرا بذارد؛ صحبت این است که حضرت سنجه

ای که براانتخاب دارند  ،این است .
و لذا جالب است که در روایت آمده است که عمده سربازان حضرت را ایران ها تشیل م دهند. نه این که در غیر ایرانیها این
شایست نیست البته که از ملیت های دیر هم هستند اما کس که بیشتر درک م کند و  بیشتر در باورش مهدویت است؛ شیعه

است ؛ ایران است و ...
و کسان که توانای فری دارند.

من روایت را از زبان پیامبر اکرم بخوانم؛ 
ما سه آیه داریم با تفاصیل که ذیل این آیات هست؛به نوع اشاره دارد به این که ابناء فارس نماد عینیت بخشیدن به این آیات

هستند؛ از جمله این آیه :(آیه 54سوره مبارکه مائده):

دُونَ فاهجي رِينافْال َلع ةزعا يننموالْم َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيا اي
 يملع عاسو هالو شَاءي نم يهتوي هال لكَ فَضذَل مئ َةمخَافُونَ لَوي و هال بِيلس

آورد كه آنان را دوست م را م [ردي] كه ايمان آورده ايد هر كس از شما از دين خود برگردد به زودى خدا گروه اى كسان
دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند [اينان] با مؤمنان فروتن [و] بر كافران سرفرازند در راه خدا جهاد م كنند و از سرزنش هيچ
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ملامترى نم ترسند اين فضل خداست آن را به هر كه بخواهد م دهد و خدا گشايشر داناست؛
طبیع است که تمام گروه های اطراف پیامبر این سوال برای آن ها پیش آمد که اینها کیانند ؟ 

جناب زمخشری کتاب کشاف را دارد ایشان متوفای 538 است (قرن ششم و پنجم) و از اهل تسنن است؛
و جالب این است که این حدیث مورد اتفاق تمام شیعه و سن است.

البته در جلد اول این مطلب نیست ؛ اما در جلد چهارم صفحه 530 آن جا این مطلب آورده شده است. 
البته ذیل آیه سوره جمعه هم گفته شده و در باره آیه قتال هم باز همین تعبیر راجع به ایرانیان گفته شده و ...

از پیامبر سوال م شود این جمعیت کیانند؟ 
گفته شده : پیامبر دست بر شانه سلمان زد و فرمود این شخص و هم ولایت های این آقا ...

بعد فرمود: لو کان الایمان معلقا بالثریا لناله رجال من ابناء فارس ؛ اگر ایمان از زمین غروب کند و به ثریا برسد مردان ا
زفارس را م آورند و به آن عمل م کنند .

ما عینیت یافتن این حدیث را در حومت مهدوی م بینیم ؛ با این که حضرت جنسیت ، ملیت ، رن و یا نژاد را مطمح نظر
قرار نم دهد.

با این که حضرت به سیره رسول خدا صل اله علیه وآله عمل م کند؛ اما وقت در ی جمعیت پتانسیل بهتری م بیند،
متفران آماده تری باشند و مدیران لایقتری باشند ، از آن ها دعوت م کند.

گیرند در تطبیق این صغراها و کبراها بر موارد، طبیعتا م حضرت صلاح را در نظر م ، گیریم که در ضابطه کل ما نتیجه م
بینند کجا ظرفیت بیشتری وجود دارد، افراد خود را از بین آن اقوام جدا م کنند و تشیل حومت میدهند.

باز سوال از این است که شیوه حمران امام به چه نحوی است؟ و نقش مردم دراین حومت چه میزان و به چه شل است؟
حومت حضرت به نوع تجسم حومت مهدوی است ؛ یا حومت علوی 

ما اگر این مبنا را به آن معتقد باشیم ؛ باید بدانیم که براین اساس ، رضایت مردم در حومت مهدوی ی اساس است.
مخصوصا توده های مستضعف جامعه ؛ 

امام عل علیه السلام در نامه خود به مال م نویسند که هرگز رضایت توده مردم را از دست نده به قیمت گرفتن رضایت
خواص خودخواه ؛ پس ی اصل رضایت عامه است؛ ب دلیل هم نیست ؛ اگر حومت بخواهد قوام پیدا کند ومستقر باشد باید

رضایت عامه را با خود داشته باشد. 
قرآن آن جاکه مطرح م کند: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ؛  وانزلنا معهم التاب و المیزان 

نم فرماید که ما رسولان خود را به سوی مردم فرستادیم تا مردم را با عدالت آشنا کنند، تا عدالت را به مردم یاد دهند یا مردم
را به اقامه عدل مجبور کنند. بله اساس ارسال رسل بر این است که مردم اتوماتی خود به اقامه عدل اقدام کنند و عدل را به پا

دارند.
عدالت در روابط اجتماع و در روابط بین افراد م شود: قسط....

این پدیده بنا است که دقیقا در حومت مهدوی انجام شود و  تحقق یابد.
چون تجسم حومت  نبوی و علوی است ...

بود که شاورهم ف کرد و دستور اله ما در مورد پیامبر عظیم الشان اسلام داریم که پیامبر د رمواردی با مردم مشورت م
الامر 

جالب این است که این شاورهم ف الامر بعد از جن احد است و تخلف عده ای از مسلمانان بود که انتظار م رفت پیامبر این
ها را طرد کند؛ این ها همان عده ای بودند که در جن احد خود را کنار کشیده بودند و خداوند دستور م دهد: فاعف عنهم و

شاورهم ف الامر ... و حت اینها را در مشورت هم مشارکت بده یا در جای دیر م گوید:  وامرهم شورا بینهم ...
مشورت به عنوان ی نهاد مورد تایید شرع و عقل در حومت مهدوی هم هست...

کنند .نه این که چون قانون م ر هست که همه مردم با تمام وجودشان از اوامر امام علیه السلام اطاعت مدی باز در روایت
گوید نه این که اگر تخلف کنند باید جریمه بدهند ...صرفا بر این اساس که جوشش از درون رخ م دهد.

اما این که شل مشارکت به چه شل است این که قصه رای گیری است یا نه یا رای گیری به صورت ی مرحله ایست یا دو



مرحله ای...
... کار تحقیقات است که باید کار شود به عنوان ی است این ها مساله و موضوعات یا این که مبنا نخبه گرای

و ی نته دیر این که اصولا باید بدانیم آیا مثلا دمراس در همه مراحل بهترین شل حومت است یا خیر الطرق المیسره
است ...

اگر مردمان باشند که راض از حومت باشند و  بدانند که بهترین اشخاص دارند کشور را حومت م کنند و امام معصوم
در راس هرم قدرت است؛ و امام علیه السلام هم تعیین کننده اشخاص باشند بنا نیست اگر مشل پیش آمد ،به جای بربخورد

یا به عبارت ایجاد اشال کند.
ما در باره ویژگ های کارگزاران نظام حضرت داریم که اینها انسان های منعطف ، شجاع، و قانون مدارند؛ اگر مدیری باشد که

هم منعطف باشد هم قانون را رعایت کند، در مورد کارگزاران نظام مهدوی داریم که اهل نماز شب، اهل دعا  ،اهل زاری ،
انسانهای حیم  وانسانهای نسبت به کارشان مسلط هستند. 

ما در روایات داریم؛ اما روی ی نته که دوست دارم روی آن بحث کنم این که این کارگزاران حجاب بین خود و مردم را بر
میدارند و مردم با آن ها راحتند .

بنده نم گویم که این فاصله ها و حجاب کاملا غلط است ؛  اما گاه ضرورتها اقتضا م کند ؛ این را ما باید درک کنیم اما
بحث این است که ساده تر از این هم میتوان جریان را برگزار کرد. و ائمه روی این نته که نباید بین مردم و مسئولین حجاب

باشد در مواقع مختلف گوشزد ها داشتند ...

از ناحیه مقدسه ارواحنافداه توقیع صادر گردید بوسیله مرحوم عالم عامل متق جناب آقای شیخ محمد کوف رضوان اله
علیه  از برای سیدالطائفه مرحوم آیت اله سید ابوالحسن اصفهان قدس سره به این مضمون:

إجلس ف الدهليز، واقض حوائج النّاس ونَحن نَنصرك؛ محل نشستنت را دهلیز خانه انتخاب کن و حاجتهای مردم را برآور؛ ما
یاری ات مینیم.

در واقع آسید ابوالحسن ی از کارگزارن نظام امام علیه السلام بود د رعصر غیبت ... و این نشان دهنده توجه امام بود که
برطرف کردن هر فاصله ای بین کارگزاران و مردم .
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